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 باسمه تعالی

 س خارج فقهوتقریرات در

 )دامت برکاته(یزدی  درّسیمآیت الله 

 1401-02سال تحصیلی 

 24/8/1401شنبه  جلسة بیست و هشتم؛ سه

 (ویرایش اولیه)

ساخت طبقات اضافی توسط زید »اماّ اینکه گفته شد 

شود تا قیمت خانة همسایه کاهش پیدا کند و  موجب می

ج واحند  به متری پنن  (لیونمتری فرضاً ده واحد )ده میاز 

از کند و در نتیجنه نن همسنایه    )پنج میلیون( کاهش پیدا 

گوییم: در اینجا باید مقنداری   می« کندلحاظ قیمت ضرر 

اینن   «لاضنرر »مسئله را تحلیل کنیم تا روشن شنود نینا   

؛ به این معنا که نینا  یا خیر شود می شاملکاهش قیمت را 

واقعاً موجب شنده کنه حق نی از همسنایه     کاهش قیمت 

بنر  ضنرری  ضایع شود یا خیر؟ به تعبینر دیرنر هردنند    

بنه او  نبایند  سنت کنه   اضرری همسایه وارد شده، اماّ نیا 

ه که استحقاق عدم اینن  شد و یا اینکه دنین نبود میوارد 

ه کن  اضنرراری ینا   محرومینت بلکه  ضرر را داشته باشد،
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مباح شیء از یک  شده بدین جهت است کهپیدا  برای او

که از ابتدا نسبت بنه  کرده  می یا از شرایط خاصی استفاده

 است.نن حق ی نداشته 

له را روشن کنیم که نن قبل از نن هم باید این مسئ

 ابتدایی و در نراه سرحیهمسایه ن ولو   روقتی ضرر ب

در معنر    اشخاننه شود که  وارد می از لحاظ مالی ن

؛ مننً ً همسننایه قانند داشننته خرینند و فننروش باشنند

ولنی بعند از   بفروشند  اش را به متری ده میلینون   خانه

پننج   متریبیشتر از ساخت طبقات اضافی توسط زید، 

توان گفت که  ، در این فر  میخرند نمیمیلیون از او 

کسنی  اگنر  ا امّن به همسایه ضرر مالی وارد شده است. 

اش نباشند ن ماننند     خانهروش صدد خرید و فدر اص ً

خریند و  معمولاً درصندد  که خیلی از افراد در گذشته 

و بعد از کردند  می استفادهنبودند، بلکه از خانه  فروش

 اصن ً شند ن در اینن فنر       منتقل میوراثشان ننها به 

 شود. مالی نمیصدق ضرر 

بیع درصدد به هر حال در جایی که نن همسایه 

رة ساخت طبقات اضافی و به واسبوده اش  خانه

ده میلیون به پنج متری از  اوتوسط زید قیمت منزل 

که بدیهی است  میلیون کاهش پیدا کرده، در این فر 
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 اماّ ،توان منکر نن شد و نمیپایین نمده  اش خانهارزش 

 یا خیر؟که ضرر بر او وارد شده نیا صادق است 

 در حقیقت باید این مرلب را واکاوی کننیم کنه   و

 ؛عواما  دیرار   ةاضااف به  است عین، تبعی از قیمت

توجنه بنه   بنا  و نینز  یعنی عین با خاوصیاتی که دارد 

های  د. ویژگیشو می تعیین شقیمت ،های بیرونی ویژگی

یعنی  ؛نیستاین عین قائم به شخص  اص ًهم بیرونی 

ینا نن  ربری به این شخص یا نن شخص و این عنین  

رغبت افراد نسنبت بنه سنکونت در    عین ندارد، مانند 

تولیند و  نینز  و  شود میدنین منزلی که منجر به تقاضا 

تنابع  های این منزل و امًال این امور کنه   بهمشا ةعرض

و اگنر   .را دارد عوامنل خنود   بنوده و دیزهای دیرنر  

، در نهاینت  خ صه کننیم بخواهیم همة این عوامل را 

 شود. میهمان برخورد عرضه و تقاضا 

« لاضنرر »ک بنه  ه به این مرالب در ردّ تمسّبا توجّ

 گوییم: در ما نحن فیه می

و  لاًاوّ، وارد شنندهفننرد ضننرری کننه بننه ایننن : اولاً

نن  ریعننی بن  ؛ وارد شنده اسنت   قیمت منشأ ربالذات ب

کاهش پیدا کرده به نن مردم عین به اعتبار اینکه رغبت 

 قیمنت افنت  و شنود   منی  کنم  نن و در نتیجه تقاضای
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خنود   بنه ست کنه  انسیبی  ،منشأ ضرر بنابراینکند.  می

عین خورده است و وقتنی در خنود عنین گفتنیم کنه      

در به طریق اولنی   ،شود نمی «لاضرر»ضررش مشمول 

تنوانیم برننوییم   نمنی  اسنت عننین  ی ازکنه تنابع   ننچنه 

 شود. می شامل «لاضرر»

نسبت به همسایه ضرر صادق باشد، امّا  فرضاً: ثانیاً

دودیت بنرای زیند و مننع او از    از ننجا که ایجاد محن 

تار ف در ملکش به ایجناد طبقنات اضنافی، موجنب     

اش هنم   بسا قیمت سوقیة خاننه  شود و ده تضرر او می

شنود   تعار  ضررین می ما نحن فیهافت کند، لذا در 

 .مشمول لاضرر نیستاص ً و دنین مواردی 

دنننین  ،از دو جنوا  سننابق  نظننر صنرف : بننا ثالثااً  

بنا  نن  جنواز در شرع ردع نشده، بلکه  تنها نهضررهایی 

غیر مردوعه  ءعق  ةو سیرمتشرعة قرعیه  ةه و با سیرادل 

قیمنت سنوقیة   شده است. اینکنه   ءامضا ،ممضاةبلکه و 

ن قاد اضرار   بدونو دیرری فرد عمل  عینی به واسرة

به اعتبنار   وگذاریم ن   فع ً فر  قاد اضرار را کنار می

کند، افت  دهد می ا انجامخود رفرد کار عادی نن اینکه 

در منوارد  مرنر  جایز اسنت   قرعاًدنین دیزی در شرع 

ت حرمو حکم به   شدهذکر  ءبه عنوان استًنای که خاصّ
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؛ مً ً اگنر کشناورزی در   است  شدهنن موارد یا کراهت 

خنوبی تولیند    گنندم و زحمت کشیده  طول سال خیلی

 حنندده وا اًقیمننت کیلننویی فرضنن کننرده و در بننازار بننه

 بخنرد و تاجری گندمی را از جای دیرر  اگر، دفروش می

وارد بازار کند و این افزایش عرضه موجنب شنود کنه    

در  ،شنود   قیمت گندم نن کشاورز کیلویی هشت واحند 

حنرام  تناجر  کار شود که  میداده  احتمالنیا اص ً  اینجا

توان گفت دون عرضة اضافی موجنب   باشد؟! و نیا می

نن بسنا   دنه  و نند افنت ک  گنندم ة نن قیمت سنوقی شده 

کشاورز متضرر شود و حت ی هزینة کشت و برداشت نن 

جناری بنوده و حکنم بنه     « لاضنرر »هم جبران نشنود،  

 شود؟! معلوم است که دنین نیست. حرمت می

ه مقداری با منا نحنن فینه فنرق     ن که البت   مثال دیرر

کنیم ن اینکه فرضناً    دارد و برای تقریب به ذهن ذکر می

تعمیرکاری بنرای سنرویک کنولر فن ن مبلنت اجنرت       

کنه   پیندا شنود   گنر تعمیرکنار دیرنری   ا گیرد. حنال  می

متنر باشند، نینا    سرعت عملش بیشنتر و دسنتمزدش ک  

ه ل او موجب ایراد ضنرر ن البت ن   توان گفت دون عم می

صدق ضرر در اینجا جای شبهه اسنت ن بنر تعمیرکنار     

 اًم جنر  هل ن و  باشند؟!  ل شده، پک فعل او حنرام منی  اوّ
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، بینان کنرد   تنوان  منی مرلنب   برای این ی کهها مًال صد

دستراهی بنرای  زیاد زحمت  باکسی  اینکه اگر ازجمله

 مهندس دیرری پیدا، سپک طراحی کند محاولیتولید 

طراحنی   تری ارزانتر و با قیمت  پیشرفتهدستراه و شود 

 قبلی کن ً از رده  دستراهکند و این کار موجب شود نن 

موجب اینراد   این کاردون توان گفت  ، نمیشود خارج

 !!باشد میحرام  به طراح اولّ استضرر 

کاهش قیمت با افنزایش عرضنه، موجنب    بنابراین 

شود، کما اینکه عکسش نیز دنین  نمی« لاضرر»صدق 

است؛ یعنی افزایش قیمت با کناهش عرضنه، موجنب    

حنرام  « ضنرر »شود که عمل نن فرد تحت عننوان   نمی

گر کسی جنسش را به صنورت تندریجی   باشد؛ مً ً ا

وارد بازار کرد و این کاهش عرضنه در فنر  ثبنات    

رغبت، موجب افزایش قیمت شد، دلیلنی ننداریم کنه    

عمل او از این جهت که موجب افزایش قیمنت شنده   

ورود شنارع   منوارد خنا ّ  بعض در  ،بله حرام باشد.

بنردن  بنالا   ینا  نوردنپنایین   مً ًکرده و بیان کرده که 

ی رکبان ن که حرام  ق ت درست نیست، کما اینکه تلقیم

کنه   ییها کاروانباشد؛ یعنی  یا مکروه است ن دنین می 

ای از  هبردند، یک عدّ اجناس را به شهرهای مختلف می
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کردنند و   ی رکبنان منی  ینا بازرگاننان شنهر، تلق ن     مردم

خریدند و با کنترل عرضه، قیمت را بنالا   اجناس را می

دیرر نن رکبان هم قیمنت بنالاتر   بردند و از طرف  می

ر هتوانستند بفروشنند در صنورتی کنه قیمنت شن      نمی

بفروشنند. در اینن    تنر  ارزانبیشتر بود و مجبور بودند 

 1مورد شارع فرموده که تلق ی رکبان انجام ندهید.

ک تمسّن  «لاضرر»، کسی به احتکاردر مورد مً ً یا 

سنت کنه   ای ا لیه، بلکه خود احتکار از عناوین اوّنکرده

لنذا در هنر جنا کنه تعرینف      اسنت.   شارع حرام کرده

شنود و   احتکار صنادق باشند، حکنم بنه حرمنت منی      

در نن هم  ،باید از خود شارع بریریمنن را هم تعریف 

شنارع  . به هر حال در مورد احتکنار،  مخاوصه اشیاء

                                                           
التجااة،، وااب ، کتاب التجااة،، اواباب اباب 17، ج وسائل الشیعة. 1
 :169، ص 5، ج الکافی و 442، ص 1، ح 36

مُحَمَّدُ ونُْ يعَْقبُبَ عَنْ عَليِِّ ونِْ إِورَْاهِیمَ عَنْ أَویِهِ عَنِ اونِْ أَويِ عُمَیرٍْ عَانْ 
ابِ قاَ اجِ عَنْ مِنهَْالٍ القْصََّ حْمَنِ ونِْ الحَْجَّ ِ عَبدِْ الرَّ لََ   :لَ: قاَلَ أَواُب عَباْدِ الَّ

ِ تَ  َّلقَِّي لقََّ فإَِنَّ ةَسُبلَ الَّ َّلقَِّي :قاَلَ  .نهََی عَنِ الت مَا بُونَ  :قاَلَ  ؟وَ مَا حَدُّ الت
وْحَةُ  :قلُتُْ  .غدَْوٍَ، أَوْ ةَوْحَةٍ  اواْنُ  :قاَالَ  .أَةْوعََةُ فرََاسِخَ  :قاَلَ  ؟وَ کمَِ الغْدَْوَُ، وَ الرَّ

.أَويِ عُمَیرٍْ وَ مَا فبَْقَ ذَلكَِ فلَیَْ   سَ وتِلَقٍَّ
یخُْ وإِِسْناَبِهِ عَنْ عَليِِّ ونِْ إِورَْاهِیمَ   . مِثلْهَ  وَ ةَوَاهُ الشَّ
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بننا ننن  ف فرمننودهعرضننه و تقاضننا تاننر  درمقنندسّ 

در امّا  ن  شود می خاوصیاتی که در جای خودش ذکر

ای مًنل   لینه عناوین اوّ بهمقدسّ غیر مواردی که شارع 

و امًننال نن تاننر ف کننرده، در سننایر مننوارد احتکننار 

ای  هتار ف نکرده است؛ مً ً در روایات داریم که عندّ 

بنالا  ها  رسیدند و گفتند قیمت رسول اکرمخدمت 

و درخواست داشتند تنا حضنرت قیمنت تعینین     رفته 

ربری به من  : افزایش قیمتودندحضرت فرمبفرماید. 

یعننی قیمنت دسنت     ؛2«إنَِّمَا السِّعْرُ إِلَى  الََّّى    »و دارد ن

                                                           
، ص 7ج  تهاابيا الَحکااا ،و  430، ص 1، ح 30همااان، واااب  2
161: 

مُحَمَّدُ ونُْ الحَْسَنِ وإِِسْناَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ ونِْ أَحْمَدَ ونِْ يحَْییَ عَنْ جَعْفرَِ واْنِ 
ِ ونِْ ضَمْرََ، عَنْ أَویِهِ عَانْ   مُحَمَّدٍ عَنْ أَویِهِ عَنْ وُهَیاٍْ  عَنِ الحُْسَینِْ ونِْ عُبیَدِْ الَّ

هِ عَ  ِ  نْ عَليِِّ ونِْ أَويِ طَالاٍِ جَدِّ َّهُ قاَلَ: ةَفعََ الحَْدِيثَ إِلیَ ةَسُابلِ الَّ  أَن
َّهُ مَرَّ واِلمُْحْتکَِرِينَ فأََمَرَ وحُِکرَْ  تهِِمْ أَنْ تخُْرَجَ إِلیَ وطُُابنِ اأْسَْابَاقِ وَ حَیاْثُ أَن

ِ  .تنَظُْرُ اأْوَصَْاةُ إِلیَهَْا مْاتَ عَلاَیهِْ  فقَِیلَ لرَِسُبلِ الَّ مْ فغَضَِااَ ةَسُابلُ لبَْ قبََّ
 ِ ا :حَتَّی عُرِفَ الغْضََاُ فِي وَجْهِهِ فقَاَلَ  الَّ َّمَا السِّ ُ  عَلیَهِْمْ إِن عْرُ إِلاَی أَناَ أقُبَِّ

ِ يرَْفعَُهُ إِذَا شَاءَ وَ يخَْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.  الَّ
َّبْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ ونِْ زِياَبِ ونِْ  دُوقُ مُرْسَلًا وَ ةَوَاهُ فِي کتِاَبِ الت وَ ةَوَاهُ الصَّ

ِِ واْنِ  إِواْرَاهِیمَ عَانْ  جَعْفرٍَ الهَْمَبَانيِِّ عَنْ عَليِِّ ونِْ إِورَْاهِیمَ عَنْ أَویِهِ عَنْ غِیاَا
 . مِثلْهَ  جَعْفرَِ ونِْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَویِهِ 
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، و حضرت هنم  مکن نمیخالت خداست و من در نن د

. نفرمودند منشأ این بالا یا پایین رفتن قیمنت دیسنت  

در دنین جنایی   ،طور که قب ً توضیح دادیم ه همانالبت 

بنا توجّنه بنه مانالحی خواسنته باشند       حاکمیت اگر 

 ا بما هنو سنعر   امّ ،است یدیرر ، نن حرفکنددخالت 

 .ستا« الی الله»

اسنتفاده   «إنَِّمَا السِّعْرُ إِلَ  الََّّ  »به هر حال از عبارت 

بالا رفتن قیمنت سنوقیه بنه     یاپایین  اص ًشود که  می

تواننند حننرام باشنند و  شخاننی، نمننیعمننل  ةواسننر

بتواند با افزایش ضیح دادیم اگر فردی طور که تو همان

و امًال نن در بازار دخالنت   عرضه یا کم کردن تقاضا

دیرر  ةتحت عنوانی از عناوین محرمعمل او ، اگر کند

تنوان   ، نمنی باشدم نه، احتکار و امًالدروغ مانند غش،

هنم  را کسی حرام است و « رلاضر»گفت تحت عنوان 

به حرمت کنرده  حکم عنوان سراغ ندارم که تحت این 

 باشد.

 بررسی منشأ ارزش یا قدرت خرید پول

نشننر پننول بحنن   از ذکننر ایننن مقدمننه، بننهبعنند 

ست این مرلنب  ا ، منتها قبل از نن مناسبگردیم برمی
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 ،پنول  قدرت خرید ا همانیرا بررسی کنیم که ارزش 

 ناشی از دیست؟

 نرخ بهرهپول را با  ، ارزشداری سرمایه اقتصاد در

د. نن کن منی  پول حسنا   بهره را اجارةسنجد و نرخ  می

طور کنه قنب ً    هماندرصدد این ک م نیستیم و ولی ما 

اشاره کردیم، پول خودش دارای ارزش اسنت و اینن   

داری بح  شود که   منافاتی ندارد که در جامعة سرمایه

اینن مسنئله اسنتفاده     نرخ بهرة پول درونه است و از

 3شود.

                                                           

که نرخ سببهايی کاه کنند  افراب گاهی وه شدت اعتراض میوعضی . 3
 ،کنناد می ا حسابها از طريق فرمبل قسط و سنین و نرخ ةوح مرکّ  وانک
کاه حارا  نرخ وهره طباق فرمابل مابکبة  ۀمحاسبگبيیم:  میست. احرا  
که وانک منعقاد ست ا یقراةباب ۀولکه حرمت اگر هم واشد از ناحی، نیست

ا واهرچناد مقاداة ةشبب  ی مستلز  ةوا واشد، حرا  میقراةبابکند؛ اگر  می
ِ مِنْ سَبعِْینَ »که وه تعبیر ةوايت بةهم واشد  کمتر از بِةْهَمٌ ةِواا أَعْظَمُ عِندَْ الَّ

ِ الحَْرَا ِ زَنیْةَا کلُُّهَا وبَِاتِ مَحْرٍَ  فِي وَ  ، از ةوا نباشدمشتمل ور اگر  . امّا*«یتِْ الَّ
هرچند ممکن است تحات عنابان بيیاری حارا  حرا  نیست  اين جهت

کنناد  میمحاسابه  ها نارخ سابب ةا چیبناه واشد. وه هر حال اينکه وانک
 ثیری نداةب.تأ

 حسابها سبب ةا وه صبةت بةصدی  چبن وانکگبيند  میهم وعضی 
وه صبةت بةصدی مشاکل  ۀ سبببة حالی که محاسب است، حرا  کنند می
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 حسااب یبةصادواه صابةت ةا خابب  ا سببهتاجر ۀنداةب و اساساا هم
مهمّ ان است که انشاء قراةبابهاا شبب ولکه  و اين منجرّ وه ةوا نمیکنند  می

وه نحب ةوبی واشد حرا  است، امّا اگر وه نحاب قراةبابی چیبنه واشد؛ اگر 
 .از جهت ةوا مانعی نداةبغیر ةوبی واشد 

مساائل  گبناه نيابة وه هر حال وايد وه نبع قراةباب تبجّه کرب و نبايد 
ةا واه بيیاری  ةبئگناد  تان يک کسی  . فرضاا اگرعبامانه ورخبةب کرب
واه او ودهاد،  اينکه شش ماه بيیر يک تان گناد  ةبئوفروشد بة مقاول 

و واه تعبیار «[ لللاجل قسطلمق للقملل  »چنین ویعی ةوبی است ]چراکه 
انجاا   سلض است، امّا اگر همین مبابله وه صبةت « زناالاشد من »ةوايت 

بهم و  مایگند  ةا شش ماهه واه تاب قارض يک تن اين »شبب و ویبيد 
که شار  مادت بة وناور اين« شش ماه بيیر يک تن گند  وه من ورگربان

 واشد، چنین قرضی مانعی نداةب و حرا  نیست.قرض نافب 
اگر اين مبابله بة ضمن عقد ویع واشاد حارا  واببه و  کتۀ اينکهلمّ و ن

حرا  نیسات ولکاه  تنها نهمشتمل ور ةواست، ولی اگر بة قالا قرض واشد 
شابب اثار  اين است که نبع عقد و قراةبابی که منعقاد می، ثباب هم باةب
شبب و اگر عقد ویع واشد  مترتا مینتايج قرض واشد قرض باةب؛ اگر عقد 

ُ  »شبب و وه تعبیر ةوايت  نتايج ویع مترتا می َّمَاا يحَُلِّالُ الکْاَلًَُ  وَ يحَُارِّ إِن
بة حضبة بو ؛ مثلًا اگر زوج کند می اثاة فرقانشاء،  ؛ و وا نحبۀ**«الکْلًََ 
 ازاب ، ان زن از قید زوجیات«طالقٌ  أنتِ »عابل وه همسرش ویبيد  شاهد
 بيیار نیاهات هفتابساالا و تاايد  می ود  از تب»، امّا اگر ویبيد ببش می
 شبب. عابل هم حاضر واشند، طلًق محقق نمیشاهد بو  و« کنم نمی

چاه عنابانی د تحات ناوفهم ینست که طرفإنشاء مهم ا ۀوناوراين نحب
ياا تحات  ، ايا تحت عنبان قارض اساتخباهند عقدی ةا إنشاء کنند می



12 

هنر دلیلنی بنه پنولی      نکه مردم بهبنابراین بعد از ای

؛ داردو ارزش  پول خودش اصالتآن اعتماد کردند، 

ایننن هننزار تومننانی را و عننرف و عقنن ء مننً ً خننود 

از ]افنرادی کنه   گناهی بعضنی    ،دانند. بله می ارزشمند

                                                                                           

ای از  هکناد کاه عادّ  شريفه وه اين معنا اشااةه می ۀه ايعنبان ویع، کما اينک
واَاگفتند  مرب  تبجّه وه اين مطلا نداشتند و می َّمَا البْیَعُْ مِثلُْ الرِّ و  ***إِن

ه ايان فشاري ۀد، امّاا اياهم هستنانند اين مفاهیم حقبقی م کربند گمان می
 ةا واطل کرب. هاگمان ان

، 12، ح 1، کتاب التجاة،، اوباب الرواا، وااب 18، ج وسائل الشیعة* 
 :367، ص 4، ج من لَ يحضره الفقیهو  121ص 

وإِِسْناَبِهِ عَنْ حَمَّابِ ونِْ عَمْرٍو وَ أَنسَِ واْنِ  [وَ ]مُحَمَّدُ ونُْ عَليِِّ ونِْ الحُْسَینِْ 
َّبيِِّ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَویِهِ عَنْ جَعْفرَِ ونِْ مُحَمَّدٍ عَنْ اواَئهِِ  َّتهِِ  عَنِ الن فِي وَصِی

واَ سَبعُْبنَ جُزْءاا فأََيسَْرُهَا مِثلُْ  لعَِليٍِّ  جُلُ أمَُّهُ   قاَلَ: ياَ عَليُِّ الرِّ  أَنْ ينَکِْحَ الرَّ
ِ الحَْرَا ِ  ِ مِانْ سَابعِْینَ زَنیْاَةا کلُُّهَا فِي ویَتِْ الَّ ا ياَ عَليُِّ بِةْهَمٌ ةِواا أَعْظَمُ عِندَْ الَّ

ِ الحَْرَاِ .  وبَِاتِ مَحْرٍَ  فِي ویَتِْ الَّ
 . وَ ةَوَاهُ فِي الخِْصَالِ وإِِسْناَبِهِ الْْتيِ عَنْ أَنسَِ ونِْ مُحَمَّدٍ مِثلْهَ

 :201، ص 5**الکافی، ج 
اجِ  عَانْ   عَليُِّ ونُْ إِورَْاهِیمَ عَنْ أَویِهِ عَنِ اونِْ أَويِ عُمَیرٍْ عَنْ يحَْییَ ونِْ الحَْجَّ

ِ خَالدِِ ونِْ نجَِیحٍ قاَلَ:  جُلُ يجَِي :قلُتُْ أِوَيِ عَبدِْ الَّ اشْترَِ هَابَا  :ءُ فیَقَبُلُ  الرَّ
َّبْبَ وَ أةُْوحَِكَ کبََا وَ کبََا  :قلُتُْ  ؟لیَسَْ إِنْ شَاءَ أَخَبَ وَ إِنْ شَاءَ ترََكَ  أَ  :فقَاَلَ  .الث

ُ  الکْلًََ . :قاَلَ  .ولَیَ َّمَا يحَُلِّلُ الکْلًََُ  وَ يحَُرِّ  لََ وأَْسَ وهِِ إِن
 .275***سبةۀ مباةکۀ وقر، ايۀ 
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خواهنند کمنی مسنائل     می [که یوقته کافی ندارند توجّ

هنزار   اینن صند  »گوینند   می ،اقتاادی را بررسی کنند

، در حنالی کنه در   «ف ن مقندار ط سنت   تومان نشانة

خنواهیم   نمی ما واقعیت دنین نیست و فرضاً هم باشد

طور کنه در مباحن     . و هماندنین پولی بح  کنیماز 

قبلی گذشت، ننچنه بنه عننوان پشنتوانة پنول مرنرح       

یعنی حت ی در ة ارزش نن است؛ تعلیلی شود، حیًیت می

 أمنشن نه ، اینن پشنتوا  انی که پول پشتوانه داشتنن زم

مانند قرمزی سنیب   ارزش پیدا کند؛پول  شده که خود

که نور نفتا  حیًیت تعلیلة نن است؛ به این معننا کنه   

قرمزی مال خود سیب است امّا تنابش ننور خورشنید    

 4منشأ این قرمزی بوده است.

ای  فاینده  پنولی دنه   دنین ایند که وو اگر شبهه ش

فوایند  گوییم: در مباحن  گذشنته    دارد؟ در جوا  می

ن کردیم و در ادامنه هنم بنه    اپول اعتباری محض را بی

خواهیم کنرد، منتهنا منا در اینن     اشاره بعض فواید نن 

خواهیم به این  فقط می گردیم و نمی فایدهبح  دنبال 

ه دهیم که خود پول دارای ارزش اسنت و  مرلب توجّ

                                                           

. انچه گفته شد بةواةهٔ حیثیت تعلیله بة اعتباةيات است، وارخلًف 4
 گربب. انها وه حیثیت تقییديه ورمی بة هعقلیات که حیثیت تعلیل
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منردم   رغبات  ،شده پول موجب ارزش ةصالبالأننچه 

و در واقنع ارزش   ستا نن ندرتو  پولبه استفاده از 

 هنای  منتن وقتی بنه  مربوط به عرضه و تقاضاست. نن 

 هنای  منتن شود ن بنرخ ف    رایج مراجعه میاقتاادی 

گفتنه   درسنتی  بهو امًال نن ن  کمونیستی  ،سوسیالیستی

واسنرة  کالاهنا بنه    ةبقین نیز مانند پول ارزش  شده که

پنول بنالا    ةشود. اگنر عرضن   می عرضه و تقاضا تعیین

اگنر  و شنود   می ارزشش کم ماند،رفت و تقاضا ثابت 

 دننین  این معمولاً، عرضه ثابت بودو تقاضا بیشتر شد 

و این ارزش پنول را   .رود میپول بالا  ارزش است که

در منتهنا   ،دهنند   بر روی محور مختانات نشنان منی   

گذارنند   منی  نرخ بهرهع متش را  داری سرمایهاقتااد 

 پول است. ارزشو  قدرت خریدکه مقاود همان 

 والحمد لله ر  العالمین

 تقریر و تنظیم: جواد احمدی

 منابع یابی: فرید قیاسی

 

 


